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  چكيده
هـا و    ه  بررسـي آمـوز  ـــ درپـي    آيد  كه از عنوان آن برمي ــ چنان اين نوشتار

تاريخ نقلي، علم تاريخ . است) ع(  هاي تاريخ از ديدگاه اميرالمؤمنين علي  عبرت
بـا  . اي از حقايق و اطلاعات زندگي گذشتگان اسـت   و يا تاريخ علمي، گنجينه

توان از گذشته به آينده   اين وصف، آيا تاريخ براي آيندگان سودي دارد؟ آيا مي
كرد و عبرت آموخت؟ اگر پاسخ مثبت است، دليل يا ادلة  پل زد يا از آن عبور
شدن قوانين و سنن تـاريخي   ترين عواملي كه موجب كلي  آن چيست؟ و عمده

  اند؟ شوند، كدام  مي
هـا   اي، كوشش شده است به اين پرسـش   شيوة كتابخانه در اين پژوهش، به

 ـ     بينـي    انپاسخ داده شود؛ و درطي آن نتيجه گرفته شـده اسـت كـه بنـابر جه
تـوان    توحيدي، جهان صاحبي و انسان خالقي دارد و بدون ارادة خداوند نمـي 

طور مستقل، براي هستي، كاركردي و براي آدمي، استقلال عملـي پـذيرفت،    به
پس بايد به قوانيني كه خداوند براي رفتار عالم و آدم وضع كرده است، گردن 

آدم اسـت، از منـابع مهـم    از اين رو تاريخ كه محصـول عمـل عـالم و    . نهاد
عنـوان گنجينـة    ــ به البلاغه  نهجزندگي است و انديشيدن و ماية آموختن براي 

هـاي ارزشـمندي را     ــ و ديگر آثار علوي، آموزه )ع(  مهمي از سخنان امام علي
  .شود  شوند كه به برخي از آنها اشاره مي  هاي تاريخي شامل مي  درباب عبرت

، قـانون، سـنت، جامعـه، گذشـته، عبـرت،      )ع(  اميرالمؤمنين علي :ها كليدواژه
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  .حوادث
  مقدمه. 1

اي   هاي اجتمـاعي و آيينـه    از ديدگاه انديشمندان، تاريخ منبعي غني براي مطالعة پديده
هـاي ظهـور و     براي تماشاي كاركرد اقوام پيشين و رهيافتي براي پـژوهش در انگيـزه  

آنچه بـه تـاريخ شـكل    . لحاظ اهميت زيادي داردسقوط تمدن بشري است، و از اين 
هـاي    ها و تحليل رويدادها و بررسي انگيزه  بخشد، نگرش عميق به سير حادثه  علمي مي

تغييرات پديدآمده در ساختارهاي تاريخي است و درنتيجه تاريخ، مجموعـة حـوادثي   
ي، عقلـي و  است كه با بررسي قواعد و قوانين حاكم بر آنها، به شـيوة علمـي، برهـان   

شود و در اين ميان اسـاس    آفرينان در آن روشن مي بينانه، ماهيت حوادث و حادثه واقع
با اعتقاد به فطرت، وجود يك . ها و قوانين، پذيرش مسئلة فطرت در انسان است  بررسي

ها، تأثير ارادة آنان در خلق حوادث، لـزوم پايبنـدي بـه      مجموعه مشتركات ميان انسان
بودن آدمي پذيرفته  ليل استعدادهاي فطري و امكان رشد آزادانة آنها و مسئولد قوانين به

اي است كه در جويبار تاريخ با همة توان درحركت اسـت تـا     شود؛ و انسان پديده  مي
اي صـحيح بـا     تواند با تنظـيم رابطـه    ازلش را به ابديت پيوند دهد و هم اوست كه مي

توان   درنوردد و جاودانه بماند و با كمي دقت مي روزگار خويش تا هميشة روزگاران را
نه تنها روزگار خويش را شناخت بلكه از روزگـاران گذشـته آگـاه شـد و حتـي بـه       

ها   توان از روزگاران پيشين درس  كه مي روزگاران آينده چشم اميد دوخت و يا همچنان
طور   ــ همان زيرا .آموخت، معلم آيندگان نيز شد، و به همان اندازه عبرت آيندگان شد

ـــ در   ــ به شرحي كه خواهد آمد هاي الهي، يا قوانين خداوند  ــ سنت كه اشاره شد
با توجه به اهميت اين مسـئله، هـدف مقالـه آن    . جامعه و زندگي حاكم است  طبيعت، 

مؤمنان   ــ امير  كه نقش تاريخ در زندگي را از ديدگاه دومين معلم بزرگ بشريت است
محور اسـت بـا ايـن قصـد كـه       بنابراين، اين پژوهش مسئله. ــ بررسي كند) ع(  علي

آموختن از تاريخ و سازوكار آن را بررسي كند و مسئلة اساسي مـوردنظر در آن ايـن   
. شناسان غربي صحيح است يا روش اسلام  است كه آيا در شناخت تاريخ، روش جامعه
غربي در تاريخ سـودي نـدارد و   شناسانة   فرضية پژوهش نيز اين است كه روش جامعه

ها مفيد خواهد بود كه خدامحورانه و تحـت نگـاه     زماني تاريخ حقيقتاً در تعالي انسان
 .توحيدي باشد
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  تاريخ، فطرت، مسئوليت و سنت. 2
آميـز و بسـياري از     هـاي حقـارت    آشنايي با تـاريخ، انسـان را از بسـياري از فريـب    

بخشد كه   و نگاه انسان را آن مايه قدرت تعمق مي دارد  حاصل نگه مي  هاي بي  دلخوشي
بيند، نفوذ كند و زندگي محـدود و    در وراي حوادث، آنجا كه چشم عادي چيزي نمي

كوتاه خويش را ازطريق تاريخ با زندگي گذشتگان، با زندگي دراز گذشـتة انسـانيت،   
  )18: 1354  كوب،   زرين( .تر كند  تر و پرمعني  پيوند دهد و آن را عميق

از آنجـا كـه   : ديدگاه قرآن درباب تاريخ و سنن الهي در تاريخ اجمالاً چنين است
انسان عقل و فطرت دارد، مكلف و مسئول است؛ و اگر كاركردهاي او كـه تـاريخ را   

دهند، هماهنگ با قوانين خداوند در هستي و طبيعـت از يـك سـو و طبـق       شكل مي
ــ از ديگر سو باشد، كاميـاب   ترين دين حق  ــ آخرين و كامل احكام شريعت اسلام

شود، ولي درصورت مغايرت با اين دو رشته قـوانين   مند مي  و از پاداش الهي نيز بهره
شود و هم در جهـان ديگـر دچـار      رو مي ها، هم در اين دنيا با مشكلاتي روبه  و سنت

  )236 /1: 1371مطهري،  ←  ( .عذاب الهي خواهد شد
و بـه     ان تاريخ و فيلسوفاني كه به تاريخ و قوانين آن نظر داشـته در ارزيابي فرزانگ

متوفي ( خلدون  ابن اند، بايد به تواناترين آنان يعني دوران مشهور به قرون وسطي متعلق
كـه   چنـان . ـــ اشـاره كـرد    شـناس مسـلمان    شناس و فرزانة تاريخ  ــ جامعه )ق 808

  :نگارد  مي) Riesler(رايسلر
خلدون، وجهة نظري كه   اعراب و نه از اروپاييان، نتوانسته است قبل از ابنكسي، نه از   

متضمن فلسفة تاريخ و مشمول حقيقي آن باشد را پديد آورد و حتي منتقدين اسلوب 
ترين مورخي است كه در دامان اسلام پديد آمده و در   خلدون معتقدند كه او بزرگ  ابن

  )247: 1360حجازي،(   .همانند بوده است  همة روزگاران بي
  :نويسد  خلدون دربارة تاريخ چنين مي  ابن

بايد دانست كه فن تاريخ را روشي است كه هـركس بـدان دسـت نيابـد و آن را     
هـا و    سودهاي فراوان و هدفي شريف است؛ چراكه اين فن مـا را بـه سرگذشـت   

پادشاهان گذشته هاي   ها و سياست  هاي پيامبران و دولت  ها و سيرت  هاي ملت  خوي
  )13/ 1: ق 1408خلدون،   ابن( .كند آگاه مي

  :داند  خلدون، تاريخ را سرچشمة حكمت مي ابن
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ها و نژادها است، چه در ظاهر اخبـاري بـيش     تاريخ از فنون متداول درميان همة ملت
وجـوي   نيست و اما در باطن، انديشه و تحقيق دربارة حوادث و مبادي آنها و جسـت 

يافتن علل آنها است و علمي است دربارة كيفيات و وقـايع و موجبـات و   دقيق براي 
گيرد و سزاست كه از   علل حقيقي آنها و به همين سبب، تاريخ از حكمت سرچشمه مي

  )4 -  3: تا  خلدون، بي  ابن(   .هاي آن شمرده شود  دانش
اسـتفاده در  هاي گذشتگان بـراي    بنابراين، تاريخ منبع غني معرفت و شناخت تجربه

وري در زمان آينده است و بيان تاريخ و حوادث تلـخ و شـيرين آن،     زمان حال و بهره
نشـدن از سـراي اخـروي     آموزي از زندگي دنيايي و غافل  روشي مطلوب براي عبرت

ــ كه در آنها به سير در زمين يا مطالعة سرگذشـت   البلاغه  نهجو  قرآنبراساس . است
اولاً تاريخ عبـارت اسـت از مجموعـة رفتارهـاي گونـاگون      پيشينيان دعوت شده ــ 

معناي مطابق رضاي خدا بودن،  مثبت به: گذشتگان، ثانياً آن رفتارها دو گونه بوده است
در ايـن نوشـتار، مـراد از    . هايي كه اشاره شـد   معناي ظالمانه و خلاف سنت يا منفي به

درست و نادرست اقوام سابق هاي الهي در تاريخ، مجموعة كاركردهاي   تاريخ و سنت
  .است
  

  تاريخ و جامعه؛ آگاهي، جبر و عليت. 3
بحث آنها بيشـتر   هاي اجتماعي مسائل مورد  امروزه تقريباً در همة علوم انساني به جنبه

هايي كه ناظر آن است، بـراي مفـاهيمي     تاريخ نيز براي توجيه دگرگوني. شود  تكيه مي
اهميتي بيش از پيش قائل اسـت  ... هاي اجتماعي،   چون محيط فرهنگي جامعه، ساخت

رفتـة   هـاي ازميـان    كوشد مشخصات فرهنـگ   شناسي مي  شناسي و جامعه  مدد انسان و به
شناسي، علم زندگي   تاريخ.   )132: 1349گورويچ و ديگران، ( ماقبل تاريخ را تعيين كند

تاريخ، حوادث اجتماعي اجتماعي است با تكيه بر تقسيمات زماني و مكاني؛ و در علم 
؛ همچنين،   )54: تا  برن، بي  آگ( شود  ها يكايك و مطابق توالي زماني آنها دنبال مي  جامعه

روش تاريخي مبتني بر مطالعـة  . شناسي، روش تاريخي است  هاي جامعه يكي از روش
منظور كشـف منـابع يـا پيشـينة      هاي گذشته، به  حوادث و عوارض و تأسيسات مدنيت

اين روش بـر  . هاي مختلف آن است  ي اجتماعي معاصر و درك چگونگي و جنبهزندگ
اين عقيده استوار است كه اشكال مختلف زندگي اجتماعي و آداب و رسوم و سنت ما 

گيرد و هرگاه ما به منابع اين زندگي و آداب و رسوم برگرديم، بهتر   از گذشته ريشه مي
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: اميـل دوركـيم معتقـد اسـت     ).25: 1346كينـگ،  ( توانيم آنهـا را روشـن كنـيم     مي
دست آورده است يا لااقـل سـعي    شناس يا اطلاعات خود را در ساية تاريخ به  جامعه«

عقيدة اگوست  به). 162: 1368دوركيم، ( »كند آنها را با اطلاعات تاريخي تأييد كند  مي
هـا و ادامـة انديشـة      شرط وجودي تمـدن عبـارت اسـت از پيوسـتگي نسـل     «كنت، 

هاي مشهور اسـت كـه     از جمله«: گويد  ؛ همچنين مي»وسيلة بازماندگان رگذشتگان، بهد
  ).117 /1: 1366آرون، ( »بشريت از مردگان بيشتر تشكيل شده است تا از زندگان
بـديهي اسـت كـه    . نياز باشد  پس كمتر پژوهشگري است كه از مطالعة تاريخي بي

گيـرد و شناسـايي     ي خود ريشـه مـي  حيات اجتماعي كنوني ما از وضع و ساخت قبل
با مطالعه در تاريخ و بررسـي كيفيـت و   . گذشته، درك بهتر وضع كنوني را درپي دارد
آيـد كـه     دسـت مـي   اي اصـول كلـي بـه    نوع حوادث در نقاط مختلف دنيا، مجموعه

: 1368محسني، ( هاي اجتماعي مؤثر است  خصوص در شناخت تركيب فعلي سازمان به
) »علم اجتمـاعي «( »علم«خلدون پيش از همه تاريخ را   ذكر است كه ابنشايان ). 301
  :نويسد  او صراحتاً مي. ناميد

عينه بـا   تاريخ عبارت است از آگاهي دربارة سازمان اجتماعي انسان كه آن نيز خود به
هاي اجتماعي، تـابع    آورد كه پديده  از اين طريق است كه او باور مي. تمدن يكي است

دهد تـا در فهـم و     شناس امكان مي  هستند كه درك و فهم اين قوانين به جامعه قوانيني
  )46: 1352حميد، ( .ها و جريانات اجتماعي توانا باشد  پيشگويي پيشرفت

آيد كه علم اجتمـاع، جـز تـاريخ نيسـت و       از مجموع آنچه مطرح شد، چنين برمي
ها نـاگزير بايـد تـاريخ را      مدنشناسي و شكوفايي ت  منظور پيشرفت در مسائل جامعه به

البتـه  . ست      ها ا  تاريخ، صحنة نمايش عبرت. مطالعه و قوانين حاكم بر آن را كشف كرد
شناسان غربي پذيرفته نيست و حاكميت عليت و سنن الهي بر تاريخ   جبرانگاري جامعه

شـدن   ارزش شدن او از كارهاي نادرست يا بي معناي مجبوربودن انسان كه سبب تبرئه به
كارهاي خوب او است، نيست، بلكه ظرفيت علمي انسـان كـه كارهـايش را آگاهانـه     

ستاند، درمجموع،   كند و اختيار و آزادي كافي و مناسب او كه بهانة جبر را از او مي  مي
برد، از اين رو بايد با چشم دل به تاريخ نگريست   كلي ازميان مي توهم جبرانديشي را به

وگيري از هدررفت استعدادها و امكانات و نيل به سعادتمندي بايد از آن منظور جل و به
چـه بسـا وقـوع دوبـارة     . ارزاني ازدست نرود درس گرفت، تا سرماية گرانقدر عمر به

آموزي از تاريخ   لذا درس. ناپذيري درپي داشته باشد اي تاريخي، ضررهاي جبران  حادثه
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زندگي روزمره، تعالي و بالندگي زندگي فردي و  هاي آن در  و استفاده از نتايج و پيامد
  .آورد ارمغان مي اجتماعي را به

  
  سيماي تاريخ در مكتب علوي؛ عبرت. 4

هـاي علـّي     هاي گوناگون بشري و كوشش براي پيـداكردن رابطـه    مطالعة تطبيقي تمدن
سـرماية  اي تاريخ و دقت و تعمق در آنچـه بـر انسـان رفتـه،       هاي زنجيره  درميان حادثه

هاي نوين اسـتفاده كـرد و در تعيـين      توان از آن در ساختن جامعه  عظيمي است كه مي
بنـابراين، يـك   . ريزي آگاهانة يك زندگي سالم از آن كمك گرفت  سرنوشت خود و پي

روي خود داشته باشـد و از   مصلح اجتماعي و يك رهبر آگاه بايد همواره تاريخ را پيش
برداري كند و آن را دستماية   زند، بهره  ني كه در تاريخ موج ميمنابع عظيم تجربيات انسا

علاوه بر علم سرشار خود كه ) ع(  طالب ابي بن به همين دليل اميرالمؤمنين علي. خود سازد
هـاي    عنوان يك رهبر بزرگ، از تـاريخ و داده  گرفت، به  از چشمة جوشان وحي منشأ مي

نگـاه امـام   ). 12 -  11: 1372جعفـري،  ( كند مي مطالعة آن تكيه پوشد و بر  آن چشم نمي
ايشان حوادث . به زندگي، نگاهي تاريخي است همراه با دقت و تدبر بسيار بالا) ع(  علي

هـاي    كند و با توجه به قـوانين و سـنت    تاريخ را با بيان زيبا، رسا و هنرمندانه تحليل مي
هـاي    ا به خودداري از تكرار تجربهكند و مردم ر  بيني مي  حاكم بر تاريخ، وقايعي را پيش

   جـاي  ويژه در جـاي    به) ع(  آن حضرت   اين حقايق در سخنان. دهد  تلخ تاريخ هشدار مي
هـا را بـه     خـود، انسـان  هـاي ارزنـدة     با رهنمود) ع(  امام. خورد چشم مي به البلاغه  نهج

سـعادت آينـده   كند، چراكـه    آموزي و پندپذيري از زندگي گذشتگان دعوت مي  عبرت
  :درگرو تفكر در گذشته و استفاده از تجارب پيشينيان در زمان حال است

  )471: 1366آمدي،     ( .العبر  يريك الزمّان
  .نماياند  ها را به تو مي  روزگار، عبرت
عبـور از گذشـته بـه    ( از عبرت، با عنايت به مفهوم لغوي آن) ع(  مراد حضرت امير

رفتار پيشينيان و مطالعة عملكردهاي درست و نادرست آنها ، دقت در نوع )حال و آينده
دليل نتـايج   دادن كارهاي خوب آنها، به گيري درست در زندگي و انجام  منظور تصميم به

بـار   خاطر آثار ناگواري كه بـه  كردن از كارهاي ناپسند آنها، به مثبتي كه داشته و دوري
سـنن الهـي در طبيعـت، هسـتي و      آورده، است؛ و در هر صورت، رفتار آدمي يا طبق
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  .شريعت است و يا خلاف آنها و هر دو نوع رفتار گذشتگان، آموزنده است
هاي بشري بود، چراكه در تاريخ گذشتگان تفكـر    كران تجربه  درياي بي   ،)ع(  امام علي
ه كه گويي يكي از آنها شده و از اول تا آخر عمرشان با آنها بود چنان فرمود، آن  و تدبر مي

اين حقيقت را چنين به فرزندش بيان ) ع(  امام. شان استفاده كرده است  و از حاصل زندگي
  :دارد  مي

 أخبارهم في فكرّت و أعمالهم في نظرت فقد قبلي كان من عمر عمرت أكن  لم إن و إنيّ بني أي
 أولهـم  مع عمرت قد أمورهم من إلي بماانتهى كأنيّ بل كأحدهم عدت حتىّ آثارهم في سرت و

  )24، فراز 31، نامة البلاغه  نهج( .آخرهم إلى
 افكندم نظر آنها كردار در اما ام، نكرده عمر پيشينيان اندازة به من كه است درست !پسرم

 ام، شده آنان از يكى گويا كه آنجا تا كردم سير آثارشان در و انديشيدم اخبارشان در و
  .ام بوده آنان با عمرشان پايان تا اول از گويا آنان، تاريخ مطالعة با بلكه

ايشان تاريخ را منبعي . ، ارزش و اهميت خاصي دارد)ع(  تاريخ از ديدگاه امام علي
ها را تعقل و تفكر   داند و راه اصلي دستيابي به اين تجربه  سرشار از تجارب ارزشمند مي

  .دارد  در تاريخ بيان مي
  )83، فراز 192، خطبة البلاغه  نهج  ( .قبلكم المؤمنين من الماضين أحوال تدبروا
  !كنيد انديشه پيشين مؤمنان احوال در

هاي شخصي بلكه   صورت مجرد از تجربه ، تاريخ را نه به)ع(  به اين ترتيب، امام علي
هايي كه فرد يا جامعه شخصاً به آن دسـت يافتـه اسـت،      كنار آن و همسو با تجربه در

ها و دستاوردهاي شخصي را با   ها و تجربه  اي از مشاهده  سان آميزه  كند و بدين  مطرح مي
دهـد و ايـن     راه انسان قـرار مـي   آيد، فرا  دست مي هايي كه از تاريخ به  قوانين و نتيجه

: 1372جعفري، ( شناسان به دنبال آن هستند  درست همان روشي است كه امروزه جامعه
دليل  ناسان مدرنيست و اومانيست، بهش  البته لازم است توضيح داده شود كه جامعه). 12

كـردن خـدا از زنـدگي،     مخالفت با سنت و دين خدا و محورقراردادن انسان و حذف
چيز را به خـدا و توحيـد    همهگيرند، ولي دين   قوانين و خواست الهي را نيز ناديده مي

صـرفاً  كند، امـا آنـان     وجو مي پرتو بندگي خدا جست گرداند و رفتار بشر را در  بازمي
. نگرند  براساس روابط خشك علت و معلولي و وانهادگي انسان به خودش به تاريخ مي

خواهند ساختار جوامع گذشته و حال را بررسي كنند، ولي در دين، خصوصـاً   آنان مي
منظـور كشـف ميـزان بنـدگي آنهـا دربرابـر خـدا و         اسلام، مطالعة رفتار گذشتگان به
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با تكيه بر اصل تعقل و تدبر ) ع(  بنابراين، امام. ن استپذيري از سرگذشت پيشينيا  عبرت
آمـوزي از گذشـته، جهـت سـاختن       در تاريخ زندگي گذشتگان، همگان را به عبـرت 

  .شوند  اي روشن، رهنمون مي  آينده
  

  مشاهده و سير در آثار تاريخي. 5
ا  و فعلـوا  فيما فانظر آثارهم و ديارهم في سر و الأولين  من قبلك كان من أصاب بما ذكرّه  عمـ
  )11، فراز 31، نامة   البلاغه  نهج  ( .نزلوا و حلوّا أين و انتقلوا
 ويـران  آثـار  و ديار خود يادآوري كن و در به است، آمده پيشينيان سر را كه بر آنچه

 فـرود  كجا در و كردند كوچ كجا از كردند، چه كه آنها بينديش و كن گردش رفتگان
  !آمدند

بناها، اسناد و مدارك ( اين سخن به مشاهده و سير در آثار تاريخي در) ع(  امام علي
شناسـان و    كند و اين همان روشي اسـت كـه امـروزه جامعـه      سفارش مي) جامانده به

  :اند كه آنان معترف. كنند  گران تاريخ از آن استفاده مي  تحليل
طـور   تي كه بـه صرف سنجش آن با واقعي توانيم صحت يك اظهار تاريخي را به  ما نمي

گونه اظهارها  توانيم اين  پس چگونه مي. مستقل براي ما شناخته شده است، تعيين نماييم
دهد، اين است كه   را در بوتة آزمايش قرار دهيم؟ پاسخي كه هر مورخ به اين سؤال مي

طـور   توان بـه   آنكه گذشته را نمي با. براي اين كار بايد به شواهد تاريخي رجوع نمود
صـورت اسـناد، بناهـا،     مستقيم مورد وارسي و مشاهده قرار داد، ولي همين گذشته به

ها و نظاير آن به اندازة كافي در زمان حال، آثار و   مسكوكات، نهادهاي اجتماعي، شيوه
علايم گذارده است و براساس همين آثار و علايم است كه براي هر مـورخ صـاحب   

  )21: 1363والش، ( .سازد  مي عزت نفس، بازسازي تاريخ را استوار
، مطالعه و دقت در آثار و بقاياي پيشـينيان، جـز بـراي      )ع(  طبق فرمايش امام علي

 اما بنا. آموزي نيست و اين چيزي است كه حكمت الهي آن را اقتضا كرده است  عبرت
كه تكرار و بازسـازي   به نظر افرادي مثل والش، بازسازي گذشته، هدف است، درحالي

  .پذيري ارتباطي ندارد  نيست و به عبرت) ع(  ه، مراد امامگذشت
  )26، فراز 83، خطبة البلاغه  نهج( .قبلكم الماضين آثار من عبراً لكم خلفّ

  .كرد ذخيره شما براى پندآموز هاى عبرت گذشتگان، آثار از )خداوند(
يـك   تواند به صـحت   كمك شواهد تاريخي و اسناد و مدارك مي بنابراين، انسان به
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توانـد بـه تجـارب      واقعة تاريخي پي ببرد و پس از آن، با تفكر و تحليـل وقـايع مـي   
كمك آنها زندگي خود را بهبود بخشد؛ نه آنكه، بـه توصـية    اي دست يابد كه به  ارزنده

كردن از شرك و  مراد، دوري! پرستي را بازسازي كند  والش، بخواهد دوران تاريك بت
پرسـتان و مشـركان نيـز      آموزي از سرنوشت بت عبرت. نهاگناه است، نه بازگشت به آ
  .هاي تلخ آنها است تكرارنكردن رفتار و تجربه

  
  انسان امروز؛ فرزند انسان ديروز. 6

 .جادتهم تطئون و قدتهم تركبون و أمثلتهم تحتذون والأقرباء إخوانهم و والآباء القوم أبناء أولستم
  )33، فراز 83، خطبة البلاغه  نهج(
 قـدم  آنهـا  پاى جاى بر كه نيستيد مردم همان خويشاوندان و پدران و فرزندان شما آيا

  كنيد؟ مى دنبال را آنها روش و رويد مى رفتند، كه راهى از و ايد گذاشته
اند، به همان سـبك   هاي اصيل انساني مشترك  ها در غرايز و فطرت  از آنجا كه انسان

خواهند زيست و جا پاي آنها خواهند ) هاي پيشين نه مشركان جامعه( و شيوة موحدان
به عبارت ديگر، انسان امروز، فرزند انسان ديروز است و همين حقيقت است . گذاشت

سازد؛ و اين اصـل    پذير مي  هاي تاريخي و استفاده از آنها را امكان  كه دستيابي به تجربه
  .است   بيان فرموده روشني در كلام خود به) ع(  را امام علي

و سرماية گرانبهايي از معرفت    با طرح اصول تاريخي، گنجينه) ع(  بدين ترتيب، امام
دست نيامده، بلكه به قيمت نـابودي   اي كه آسان به  دهد؛ سرمايه  اختيار بشر قرار مي در

اي كه هـر   ها حاصل شده است، سرمايه  شدن خون هاي مختلف و ريخته  ها و تمدن  ملت
  !كسي بهاي آن را درك نخواهد كرد

  
  قانونمندي تاريخ. 7

موجـودات  . انـد   هايي بر جهان حكمفرما است كه غيرقابل تغيير و تبديل قوانين و نظام
گاهي به سرحد كمال : گيرند  اند و در مسيرهاي مختلف قرار مي طبيعت، متغير و متكامل

گـاه كنـد؛ و عوامـل مختلـف،      رونـد   شوند، گاه تند مـي   رسند و گاهي متوقف مي  مي
هاي طبيعت نه متغيرند نه متكامل، بلكه ثابـت و   اما نظام. دهد  سرنوشت آنها را تغيير مي

 تعبير شده اسـت » سنت الهي«هاي لايتغير به  از اين نظام قرآن كريماند و در  يكنواخت
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دت و ؛ به عبارت ديگر، از آنجا كـه جامعـه و تـاريخ وح ـ   )68: تا ـ الف   مطهري، بي(
. وجود حقيقي و طبيعت خاص دارند، قوانين حاكم بـر آنهـا ضـروري و كلـي اسـت     

بر جامعه و تاريخ حاكم است، و ايـن  » كلي«و » ضروري«بنابراين، يك سلسله قوانين 
 كند كه جريان تاريخ برطبق يك سلسله قوانين قطعي و ضروري صورت گيرد  حكم مي

گاه بر جهـان حكومـت نكـرده     اتفاق هيچ پس، تصادف و). 107: تا ـ ب   مطهري، بي(
  ).38: 1354پولارد، ( است

اين هويت حقيقي مسـتقل، از جـايي آغـاز    . تاريخ، هويتي حقيقي است نه اعتباري
رسد؛ كشـف قـوانين تـاريخ      گذرد و سرانجام به مقصدي مي  شده است، از طريقي مي

: 1372اح يـزدي،  مصـب ( طريق علمي تفسيرپذير اسـت   ميسر است و مجموع تاريخ به
تواند وقايع را   اما بشر صددرصد قادر نيست قوانين تاريخ را كشف كند، ولي مي). 153

مطهـري،  ( كلي نفـي كـرد   توان به  را نمي» تعميم«بنابراين، . تا حدود زيادي تعميم دهد
تر از آن است كه درمورد هر تابلوي نقاشي   پس نظام تاريخ بسيار دقيق). 189 /1: 1371
هيچ قاعـدة  . اي است  تر از هر موجود زنده  شود و تماميت آن بسيار پيچيده  هده ميمشا

نحو اكمل تبيين كند؛ بـازآفريني آن   تواند اين نظام را به  كلي و هيچ نمودار انتزاعي نمي
اي،   پذير است و در هيچ كتابي و در هيچ كتابخانه  فقط در كليت عيني خود تاريخ امكان

بنابراين، تاريخ نشـان  ). 112: 1355چايلد،  گوردون( گنجد  باشد، نميهرقدر هم وسيع 
پذير است كه قوانين تكامـل    دهد كه هدف و آزادي عمل فرد تنها درصورتي تحقق  مي

 تر كشف كند و در جريان اين توسعه گام بـردارد   تاريخي جامعه را هرچه بهتر و دقيق
نيز نبايد از نظر دور داشت كه قانونمندي تاريخ البته اين نكته را ). 215: 1354پولارد، (
منزلة سلب آزادي و اختيار از انسان نيست؛ چراكه ارادة انساني درطـول ارادة الهـي    به

گيري اين قوانين   سزايي در جهت  واقع است و انسان با تصميمات آزادانة خود، نقش به
  :ه اذعان دارندگون انديشمندان غربي نيز به اين مطلب اين. كند  ايفا مي

دهـد؛ امـا     شود و اين تكرار را طبق آهنگ كلي جهان انجام مـي   تاريخ بشر تكرار مي
از ايـن  . دهـد   اهميت اين الگوي تكرار در مجالي است كه به كار خلقت پيشروي مي

منزلة  نه به  خلاق و    عمل  مثابة آلتي براي آزادي  لحاظ، عنصر تكراري تاريخ، خود را به
 43   :1353 بي، توين( .سازد  اند، آشكار مي سرنوشت   بردة  انسان   و   خدا    اينكه   از  اي   هنشان  

 - 44(  
: 1354دورانـت،  (. شود، ولي فقط در كليات و در قياسي بـزرگ   تاريخ تكرار مي
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130(  

البته لازم است توضيح داده شود كه تاريخ درواقع تكرارناپذير است و رخـدادهاي  
اند اما  اند؛ و قوانين تاريخي هستند كه يكسان عين هم نيستند، بلكه فقط شبيه همتاريخي 

دليـل   دهنـد، بـه   ي ثابت تاريخي رخ مي  ها  از آنجا كه حوادث براساس قوانين و سنت
  .شود  رسد كه گويي تاريخ تكرار مي  نظر مي حاكميت قانون بر تاريخ، به

  
  هاي الهي  هاي تاريخ؛ سنت  سنت. 8
، تاريخ بشر و تحولات آن برطبـق يـك سلسـله سـنن و قـوانين صـورت       قرآنظر ازن
هـاي تـاريخي،     هـا و پسـرفت   عوامل رشد و زوال، عزت و ذلت، و پيشرفت. گيرد  مي

هاي حاكم بـر روزگـار     هاي دقيق و منظمي دارند كه با كشف و شناختن سنت  حساب
سعادت فردي و اجتمـاعي از  توان تاريخ حاضر را تحت فرمان درآورد و درجهت   مي

  .آن بهره برد
هـاي    سـنت «ترين انگيزة حركت تاريخ و جامعـه،    ، مهم قرآنبدين ترتيب، براساس 

دهـد، بـه    ، هرگونه تغيير و تحولي كه در جوامع بشـري رخ مـي  قرآندر . است» الهي
 ـ   شده است كه هيچ   داده  هاي الهي نسبت و تذكر   سنت ن گونه تحـولي در خـارج از اي
عبارت است از قوانيني كه از تركيـب   قرآنهاي موردنظر   سنت. افتد  ها اتفاق نمي  سنت

غرايز و عواطف و فكر و انديشه و عملكرد انسان و نحوة ارتباط او با جهاني كه در آن 
آيد كه طبعاً همة عوامل اجتماعي و اقتصادي و جغرافيـايي    دست مي كند، به  زندگي مي

  ).306 -  305: 1375جعفري، ( گيرد  مي  ها را دربر   نسانموجود در روابط ا
  )43 /فاطر( .تحويلاً اللهّ  لسنتّ تجد  لن و تبديلاً اللهّ  لسنتّ تجد  فلن... 
 تغييـرى  الهـى  سـنت  بـراى  هرگـز  و يافـت  نخواهى تبديل خدا سنت براى هرگز... 
  .يابى نمى

نهايـت   آنها از دانش و حكمت بيهاي الهي، برآمدن   بودن سنت تبديل دليل غيرقابل
توانند با قوانين الهـي    شده از دانش اندك بشري نمي پس قوانين تراوش. خداوند است

رقابت كنند؛ درنتيجه، انساني كه مخلوق و در علم و قدرت و كمالات ديگرش كـاملاً  
بنـدي بـا اختيـار وي نيـز       محدود است، بايد در جاذبة سنن الهي سير كند و اين پـاي 



 )ع(از ديدگاه اميرالمؤمنين علي هاي تاريخ   آموزه   30

  

تواند از اين عرصه خارج شود، ولي اگر طغيان كند،   ناسازگاري ندارد، چراكه عملاً مي
  .شود  مجازات مي

دربــارة تفــاوت عــدم تبــديل ســنن الهــي و ) االله عليــه حمــةر( علامــه طباطبــايي
  :نويسد  ناپذيربودن آن مي تحويل

اده شـود و  جاي عذاب و نقمت قرار د تبديل سنت به اين است كه عافيت و نعمت، به
گونه است كه عذابي از قومي به قوم ديگر انتقـال داده شـود؛ و سـنت     تحويل آن اين

پذيرد، زيرا خداوند به راه مستقيم است و حكم او تبعيض و   خدا، تبديل و تحويل نمي
  )59 /17: ق 1397طباطبايي، (   .استثنابردار نيست

، فـتح  )هـاي تـاريخ    تسـن ( همچنين قابل توجه است كه كشف اين مفهوم قرآني
دانيم كه اين معنـا    را اول كتابي مي قرآنبزرگي است؛ زيرا ما در حد شناسايي خود، 

دهـد    كند و به عقل بشر هشدار مي  را كشف كرده است و حتي روي آن پافشاري مي
كه سنن و قوانيني بر جامعه حاكم است و براي اينكه انسان بتواند بر سرنوشت خـود  

اي بـراي    اين كشف قرآنـي، زمينـه  . ها و قوانين را بشناسد  بايد اين سنتحاكم شود، 
آگاهي و هشياري انديشة بشر دربارة درك نقش عملي تاريخ در زندگي انسان فـراهم  

هايي در اين   ، مسلمانان خود كوششقرآنساخت تا جايي كه هشت قرن بعد از نزول 
ها و قوانين آن را كشف كرد و   و سنت خلدون تاريخ را بررسي  ابن: زمينه آغاز كردند

بعد از او حداقل چهار قرن گذشـت تـا انديشـة اروپـايي در اوايـل دورة رنسـانس       
نظر كرده بودند، مجدداً شكل بدهـد؛   تدريج اين انديشه را كه مسلمانان از آن صرف به

بـي در  اين معنـا را فكـر غر  . اي كه مسلمانان نتوانستند به ژرفاي آن فرو روند  انديشه
ي آن   هـا   هاي متنوع و مختلفي پيرامون فهم تاريخ و سنت  آغاز رنسانس گرفت و بحث

نشـئت   قـرآن    هاي بشري در اين زمينه، از توجـه   پس درواقع همة كوشش. آغاز كرد
افتخار خود را در طرح اين انديشه براي اولين بـار  است كه عظمت و  قرآنگرفته و 

البتـه لازم  ). اختصار ، به80 - 79: 1381صدر، ( رددر ميدان شناخت بشريت حفظ ك
است يادآوري شود كه اومانيسم كاملاً باطل است؛ انديشـة اومانيسـم در رنسـانس    

كـه   درحـالي ! چيز قرار گرفت و جاي خدا را پر كرد همهرشد كرد و انسان، محور 
خودمحوري رها كند هاي الهي به انسان، كوشيد او را از غرور و   با ارائة سنت قرآن

بنابراين، براي استفادة بهينه از سرماية گرانبهاي . راستي بندة خدا قرار دهد و او را به
عمر و جلوگيري از اتلاف امكانات و استعدادهاي انساني، لازم است كه با تفكر در 
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آموزي از وقايع و   تاريخ و كشف سنن و قوانين حاكم بر آن و با پندپذيري و عبرت
  .ت پيشينيان، درجهت رشد و تعالي زندگي فردي و اجتماعي گام برداشتسرگذش

  
  )ع(  قانونمندي تاريخ از نگاه امام علي. 9

ــ قانونمندي تاريخ را چنين زيبا و شيوا بيان  قرآنــ شاگرد مكتب  )ع(  امير بيان، علي
  :فرمايد  مي

  )6، فراز 190، خطبة البلاغه  نهج( .سنن على بكم ماضيةٌ الدنيا  فإنّ عباداللهّ اللهّ اللهّ
  .گذرد مى خاصى قانونمندى با دنيا كه !كنيد را پروا خدا را خدا !بندگان اى پس

دهد كه تصادف بـر امـور جهـان حـاكم       در اين كلام به انسان هشدار مي) ع(  امام
ها و ظهور و سقوط جوامع و هرگونه تحول و تطوري كه   پيدايش و زوال تمدن. نيست

هـاي خداونـد اسـت؛ و      دهد، همه و همه در سيطرة سـنت   ها رخ مي  زندگي انساندر 
  .هاي الهي، تجلي ارادة حق است  سنت
  
  هاي الهي  تكرار سنت 1.9
ها و قوانين حاكم   ، پديدة تكرار تاريخ به همان مفهوم تكرار جريان سنتالبلاغه  نهجدر 

  :شود بر جامعه و تاريخ دريافت مي
 حائلٌ كلهّا و بأولها لاحقٌ آخرها و بعضاً يشبه بعضها فإنّ منها بقي لما الدنيا  من مضى بما واعتبر
  )1، فراز 69، نامة البلاغه  نهج( .مفارقٌ

 مشـابه  يكـديگر  با روزگار حوادث كه گير عبرت آينده براى تاريخ گذشتة حوادث از
  .است رفتنى آن همة و پيوندد مى آغاز آن به دنيا پايان و است
، با بينش عميقي كه دارند، ضمن اين سخنان، ما را به مشابهت حوادث )ع(  امام علي

هـاي الهـي     صورت ابزاري براي شناخت سـنت  سازند و تاريخ را به  تاريخي متوجه مي
هايي كه بر كل تاريخ گذشته و حال و آيندة بشري حاكميت دارند   كنند؛ سنت  مطرح مي
  .اند  ثابت ناپذير و تكرارپذير و و تخلف

  )107، فراز 31، نامة البلاغه  نهج  ( .أشباه الأمور  فإنّ كان قد بما يكن  لم ما على استدلّ
 مشـابه  زنـدگى  امـور  و تحـولات  چراكه كن، استدلال نيامده است، هنوز آنچه براى
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  .يكديگرند
حوادث توان   آيد كه با كشف سنن الهي و دقت در آنها مي  مي  از اين سخنان چنين بر

ناپذير جلوگيري كرد؛ و اين پيـامي اسـت    هاي جبران  بيني و از بسياري از زيان  را پيش
  .بس بزرگ، اگر در آن انديشه شود

  
  تشابه حوادث تاريخ 2.9

 فيـه  ما سرمداً لايبقى و منه ولىّ قد ما لايعود بالماضين كجريه بالباقين يجري الدهر إنّ عباداللهّ
  )1، فراز 157، خطبة البلاغه  نهج( . أعلامه ةٌمتظاهر أموره متشابهةٌ كأوله فعاله آخر

 گذشت، آنچه .گذشت گذشتگان بر كه گذرد مى چنان آيندگان بر روزگار !خدا بندگان
  .ماند نخواهد جاودان هست، آنچه و گردد بازنمى

 نيع و گرنديكدي مشابه فقط خيتار حوادث كه ديآ  يم  بر نيچن) ع(  امام سخن نيا از
  ).ولىّ قد ما لايعود( ستندين هم

فردند و قابليت بازيابي مجدد ندارنـد؛   هاي منحصربه  هاي تاريخي، قضيه  پس جريان
اين قوانين، تشـابه حـوادث   . اما قوانين منتزع از آنها هميشه و همه جا حاكميت دارند

  .آورد  بار مي شوند و غفلت از آنها، خسارت عظيمي به  تاريخ را منجر مي
  
  هاي گذشته  دربارة تكرار عذاب) ع(  هشدار امام علي 3.9

 والشـّرّ  الخير في فتذكرّوا الأعمال  ذميم و الأفعال بسوء المثلات من قبلكم بالأمم نزل ما واحذروا
  )80، فراز 192، خطبة البلاغه  نهج( . أمثالهم تكونوا أن واحذروا أحوالهم
 فـرود  پيشـين  هاى امت بر ناپسند كارهاى و بد كردار اثر بر كه كيفرهايى از را خود
 بترسـيد  و آوريد ياد به ها سختى و ها خوبى در را گذشتگان حالات و كنيد حفظ آمد،
  .باشيد آنها همانند كه

دهند كـه بـه راه     ها هشدار مي  ، به انسان»أمثـالهم  تكونوا أن واحذروا«، با بيان )ع(  امام
  .بار خواهد آورد ناپذيري به جبرانگذشتگان نروند؛ زيرا چه بسا ضررهاي 

  
  البلاغه  نهجهاي الهي در   هايي از سنت  نمونه 4.9
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هاي الهي را كـه    ، سنتالبلاغه  نهججاي  در جاي) ع(  هاي الهي، امام  دليل اهميت سنت به
هـاي    خواهند از سرنوشـت امـت    شوند و از مردم مي حاكم بر تاريخ است، يادآور مي

  .بگيرند و پند بياموزندگذشته عبرت 

  فرجام ظلم 1.4.9
 ةدعـو  سـميع  اللـّه   فـإنّ  ظلمٍ على إقامةٍ من نقمته تعجيل و نعمةاللهّ تغيير إلى أدعى ء شي ليس

  )18، فراز 53، نامة البلاغه نهج( .بالمرصاد للظاّلمين هو و المضطهدين
 سازد؛ نمى نزديك را او كيفر و كند نمى دگرگون را خدا نعمت ستمكارى چون چيزى

  .است ستمكاران كمين در و شنود مى را ستمديدگان دعاى خدا كه
تر از   گيرد؛ و چه منتقمي قوي  فرجام ظلم و ستم، هلاكت است و خدا خود انتقام مي

، ظلم و استكبار را عامل )ع(  به همين دليل، امام. خداوند؟ و اين يك سنت حتمي است
  :ددانن  ها مي  مهمي در سقوط ملت

 . مثلاتـه  و وقائعـه  و صـولاته  و اللـّه   بأس من قبلكم من المستكبرين الأمم  أصاب بما فاعتبروا
  )35، فراز 192، خطبة البلاغه  نهج(

 ذلت و ها سختگيرى و ها عقوبت و كيفرها از گذشته، مستكبر هاى ملت بر آنچه از !مردم
  !گيريد عبرت آمده است، فرود خوارى، و

 .فاقتـدوه  بالباطـل  أخـذوهم  و فاشـتروه  الحـقّ   النـّاس  منعـوا  أنهّم قبلكم كان من أهلك فإنمّا
  )79، نامة البلاغه  نهج  (

 نپرداختند؛ را مردم حق كه جهت بدان رسيدند، هلاكت به شما از پيش هاى ملت همانا
 اطاعـت  آنـان  و بردند باطل راه به را مردم و آوردند دست به دادن رشوه با را دنيا پس

  .كردند
گروي از اين جهت موجب نابودي و عذاب است كه از يك سـو    كبرورزي و باطل
انجامنـد و از    شدن حقوق خدا و مردم مي كنند و درنتيجه به پايمال  دادگري را نابود مي

كـردن،   پس ظلـم . شوند  برند و به اومانيسم منتهي مي سوي ديگر عبوديت را ازميان مي
ممنوع است و سنت خدايي، اجراي مجـازات شـديد در    استكبار و ميل به باطل مطلقاً

  .اين موارد است

  عاقبت ترك امر به معروف و نهي از منكر 2.4.9
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 المنكـر   عـن  والنهّي بالمعروف الأمر  لتركهم إلاّ أيديكم بين الماضي  القرن  يلعن  لم سبحانه اللهّ إنّ
، فـراز  192، خطبـة  البلاغـه   نهج  ( .التنّاهي لترك والحلماء المعاصي  لركوب السفهاء  اللهّ  فلعن
110(  
 براى مگر نساخت دور خود رحمت از را گذشته روزگاران مردم سبحان، خداى همانا
 خردمنـدان  و نافرمانى براى را خردان بى خدا، پس. منكر از نهى و معروف به امر ترك
  .كرد لعنت گناه، از ديگران بازداشتن ترك براى را
 بالعذاب اللهّ  فعمهم واحد رجلٌ ثمود ناقة عقر إنمّا و والسخط الرضّا  الناّس  يجمع إنمّا الناّس أيها
  )1، فراز 201، خطبة   البلاغه  نهج  ( .بالرضّا عموه لما
 را ثمـود  مادة شتر كه چنان اند؛ شريك خشم و خشنودى در جامعه افراد همة !مردم اى
 را آن همگـى  زيـرا  گرفت، را ثمود قوم تمامي آن عذاب اما بريد، پا و دست نفر يك

  .پسنديدند
طبق اصلي اجتماعي در اسلام، . ي الهي است  ا امر به معروف و نهي از منكر، فريضه

اي ترك شود يـا    اگر امر به معروف و نهي از منكر در جامعه. اند همه دربرابر هم مسئول
دهد و خوبان  كند و عذاب مي د لعنت ميمنكري را همگان بپسندند، آن جامعه را خداون

  .شوند؛ و اين نيز سنت حتمي ديگري است  تعالي محروم مي و بدان همه از رحمت حق

  مهلت جباران و سرانجام صابران 3.4.9
 بعـد  إلـّا  الأمم  من أحد عظم يجبر  لم و رخاء و تمهيلٍ بعد إلاّ قطّ دهرٍ جباري يقصم  لم اللهّ  فإنّ
  )1، فراز 88، خطبة البلاغه  نهج  ( .بلاء و أزلٍ
 هاى نعمت و لازم هاى مهلت آنكه از پس مگر نشكست درهم را دنيا جباران هرگز خدا

 از پـس  مگـر  نفرمـود  سـازى   بـاز  را ملتـى  شكستة استخوان هرگز و بخشيد؛ فراوان
  .مشكلات تحمل و ها آزمايش
هـا    به پيامد صبر در مواجهه با سختي به سنت املا و استدراج و نيز) ع(  در اينجا امام

ستمكاران قطعاً مجازات خواهند شد و مهلت و نعمت فـراوان درجهـت   . كنند  اشاره مي
بنابراين، با توجه به جريان . افزايش مجازاتشان خواهد بود و پيروزي از آن صابران است

ع دست يافـت و بـا   بيني درست از وقاي  توان به پيش  ها و دقت و تأمل در آنها، مي  سنت
شـكوفايي اسـتعدادها را   هاي رشـد و    موقع از عوامل زوال و نابودي، زمينه پيشگيري به
  .تقويت كرد
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  تاريخ و عبرت از جوامع؛ ارزش وحدت 4.4.9
: ق 1400بابويـه قمـي،     ابـن ( .عظة للحي والميت ةٌعبر للمقيم  الماضي): ع( قال اميرالمؤمنين

109(  
 زنـده  شخص پند مرده، و زندگان است عبرت گذشته،: السلام فرمود  اميرالمؤمنين عليه

   .است
 ـد و آنان سرگذشت و نيشيپ اقوام و ملل خيتار در مطالعه  ةمانـد يباق آثـار  از داري

 منجـر  آنها سقوط اي و شرفتيپ به كه يعوامل و كردند  يم يزندگ ما از شيپ كه يمردم
 ـ نشان سو كي از رايز است؛ ياسلام تيترب ياصول يها  راه از يكي شد،  كـه  دهـد   يم
 در »خيتـار  سـنت « شكل به را خود نقش زين اكنون هم پسرفت، و شرفتيپ عوامل همان
 از و ميسـت ين يمستثن »خيتار سنت« نيا از زين تو و من و كنند  يم فايا ما ةروزمر يزندگ
 هـا،   ذلـت  و هـا   عـزت  هـا،   يناخوش و ها  يخوش خرهبالاكه  دهد  يم ميتعل گريد يسو

است كه موجب  ستهيشا شيها  يخوب نه است، يگذشتن همه و همه ها،  نقمت و ها  نعمت
 ـ انوسيقابل آن است كه اق شيها  يبدشود و نه  يآدم يفتگيغرور و فر را  يوجود آدم

 باًياست كه تقر يتيترب تيخاص نيهم يو رو رديمتلاطم و روح رضا و صبر را از او بگ
 دستور مردم به و دهد  يم لياقوام و ملل گذشته تشك خيرا نقل قصص و تار قرآنثلث 
 ـن و بنگرنـد  را نيش ـيپ اقوام و ملل خيتار ةنييآ و كنند ريس نيزم در كه شود يم داده  زي
 خـود  سخنان در مختلف موارد در) ع(  يعل امام كه است يآموزندگ اصل نيهم يرو
 اشـاره  اسـت،  شـده  آنهـا  ذلـت  و عزت موجب كه يعوامل و گذشتگان سرنوشت به
  ):198: 1374 ،يقربان( نديفرما  يم

 و عنهم له الأعداء زاحت و شأنهم به ةالعزّ  لزمت أمرٍ كلّ فالزموا حاليهم تفاوت في تفكرّتم فإذا
، البلاغـه   نهـج ( .عليه حـبلهم  الكرامة  وصلت و معهم له النعّمة  وانقادت عليهم به العافية مدت

  )80فراز ، 192خطبة 
 باشيد چيزى دار  عهده كنيد، مى انديشه و مطالعه گذشتگان زندگى در كه آنگاه پس
 عافيـت  و سلامت و برداشت راهشان سر از را دشمنان و بود آنان عزت عامل كه

 كرامـت  و گذاشت اختيارشان در را فراوان هاى نعمت و كرد فراهم را آنان زندگى
  .بخشيد آنان به شخصيت و

  :دارند  گونه بيان مي ، دليل خود را از اين سخن، اين)ع(  امام
  )93، فراز 192، خطبة البلاغه  نهج  ( .الأمثال  اشتباه  أقرب و الأحوال  اعتدال أشد فما
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 يكـديگر  بـا  رفتارشـان  و صـفات  در و يكسان هم با در حالات ها چقدر  ملت راستى به
  . همانندند

   :كنند  مهمي در پيشرفت جوامع معرفي مي، وحدت اجتماعي را عامل )ع(  امام
 مترادفةً والأيدي معتدلةً والقلوب مؤتلفةً والأهواء مجتمعةً الأملاء  كانت حيث كانوا كيف فانظروا

 ملوكـاً  و الأرضـين  أقطار في أرباباً يكونوا  ألم ةًواحد والعزائم ةًنافذ والبصائر ةًمتناصر والسيوف
  )88، فراز 192، خطبة   البلاغه  نهج  ( .العالمين  رقاب على
 آنان هاى خواسته :داشتند اجتماعى وحدت كه آنگاه بودند چگونه كه كنيد انديشه پس
 كننـده،  يارى شمشيرها يكديگر، كار  مدد آنان هاى دست و يكسان آنان هاى قلب يكى،
 و مالـك  حـال  آن در آيـا  .بـود  همسـو  و واحـد  ها اراده و دوخته سو يك به ها نگاه

  !نشدند؟ دنيا همة پيشواى و رهبر و نبودند زمين سراسر سرپرست
ورزي و درنهايت به جنگ داخلي منجر و سبب خلع لباس كرامت   تفرقه، باعث كينه

درمقابل وحدت، تفرقه را عامـل ذلـت و   ) ع(  به همين منظور، امام. شود  از آن امت مي
  :كنند  نابودي معرفي مي
 الكلمـة   واختلفت الألفة  تشتتّت و الفرقة  وقعت حين أمورهم آخر في إليه صاروا ما إلى فانظروا
 ةغضار سلبهم و كرامته لباس عنهم اللهّ خلع قد و متحاربين تفرقّوا و مختلفين تشعبوا و ةوالأفئد
  )90، فراز 192، خطبة   البلاغه  نهج  ( .للمعتبرين عبراً فيكم أخبارهم قصص بقي و نعمته
 و آوردنـد  روى پراكندگى و تفرقه به كه هنگام آن در بنگريد نيز آنها كار پايان به پس

 جـدا  هم از شد، گوناگون هايشان دل و ها سخن و رفت بين از آنان دوستى و مهربانى
 بيرون شان  تن از را خود كرامت لباس پيوستند، و خداوند ها گروه و ها حزب به شدند،
 انگيز عبرت شما درميان آنها داستان و گرفت آنها از را شيرين فراوان هاى نعمت و آورد
  .ماند باقى

آمـوزي بـه     بنابراين، ازجمله اغراض بيان حال و سرنوشت جوامع گذشته، عبـرت 
هاي خود   هاي حال و آينده است؛ و اين يكي از سنن الهي است كه خداوند سنت  امت

آنها پند بگيرند و خداونـد  فرمايد تا مردم هر عصري از   را براي بندگان خويش بيان مي
، قـرآن خداوند در آيات فراواني از . كند  صورتي با آنان اتمام حجت مي از اين طريق به

آموزي   هاي بعدي را به عبرت  پس از بيان سرنوشت حال برخي اقوام، مؤمنان و يا امت
  )151: 1365حامدمقدم، ( .ها امر كرده است  از سرنوشت آن
  )111 /يوسف( ...الألباب  لاولي ةٌعبر قصصهم فى كان لقد
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  ...است  انديشه صاحبان براى عبرتى درس سرگذشت آنها، در
  :ها است  بستر تاريخ، بستر پندها و عبرت

  )471: 1366آمدي، ( . المتخلفّين  للقوم ةٌلعبر الذاّهبين  ذهاب إنّ
  .درستي كه رفتن روندگان، هر آينه، عبرتي است براي قوم بازمانده به
آورد؛   ارمغـان مـي   ي انسـاني را بـه    آموزي از تـاريخ، شـكوفايي اسـتعدادها     عبرت

  :فرمايند  مي) ع(  كه امام چنان آن
  )472: 1366آمدي،   ( .الرشّد  إلى يقود الاعتبار
  .كشاند  مي) و تعالي(سوي رشد  به) آدمي را(گرفتن،  عبرت
، و مانند اينها در كلام »واحذروا«، »تفكروا«، »فاعتبروا«، »فانظروا«هاي   بنابراين، واژه

جهت  هاي پيشين به  دهندة اهميت و دقت در مطالعة تاريخ و زندگي امت ، نشان)ع(  امام
هاي قبلي   اي بخواهد رشد يابد، بايد تجارب امت  آموزي است؛ چراكه اگر جامعه  عبرت

سرگذشت آنان پنـد   را كه به قيمت گزاف حاصل شده است، چراغ راه قرار دهد و از
  :بگيرد

  )444: 1366آمدي، ( .التجّارب  وعظته من العاقل إنمّا
  .ها پند گيرد  عاقل كسي است كه از تجربه

هايي را دنبال   پس از وظايف مهم ما است كه با مطالعة تاريخ و عبرت از آن، برنامه
  :كنيم كه جامعه را به عزت و سربلندي برساند؛ چراكه

  )4، فراز 367، حكمت البلاغه نهج( .الاعتبار  بعين الدنيا  إلى المؤمن ينظر إنمّا
  .نگرد مى دنيا به عبرت چشم با مؤمن

  
  نتيجه. 10

هاي الهي را     بودن سنت يافتن و حتمي اي است كه عينيت  تاريخ، منبع غني معرفت و آيينه
درواقع قوانين حاكم بر جامعـه  ها كه   كه با كشف اين سنت چنان نماياند؛ آن  خوبي مي   به

توان تاريخ حاضر را تحـت فرمـان درآورد و درجهـت سـعادت فـردي و        هستند، مي
ناپـذير و    اجتماعي از آنها بهره برد، چراكه تكرار تـاريخ و قـوانين آن واقعيتـي انكـار    
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حقيقتي روشن است و معرفت، ثمرة تفكر عميق در تاريخ است كه به بينايي چشم دل، 
نيـز در سـخنان      )ع(  علـي    امام. شود  ذيري از حوادث و چراغ راه زندگي منجر ميپ  پند

، بـراي جلـوگيري از هـدررفت نيروهـا و     البلاغـه   نهـج جـاي   ويژه در جـاي  خود، به
استعدادهاي انساني و رسيدن به تعالي زندگي فردي و اجتماعي، همگان را به توجه به 

عوامـل رشـد و زوال ملـل مختلـف فـرا         نيان وتفكر و تدبر و مطالعه در زندگي پيشي
شود و عاقلانه نيست كه   هاي مفيد به آساني و ارزاني حاصل نمي  خوانند؛ زيرا تجربه مي

بنابراين، از آنجـا كـه   . بار و راه صواب فقط يك بار پيموده شود   راه خطا بيش از يك
هاي دقيق و   ، حسابهاي تاريخي  عوامل رشد و زوال، عزت و ذلت، پيشرفت و پسرفت

توجهي به تاريخ و تكرار مجدد اشتباهات گذشتگان باعث هلاكـت و   منظمي دارد، بي
گـرو توجـه بـه تـاريخ و      پس سعادتمندي و پيروزي حال و آينده در. شود  سقوط مي

لذا آدمي بايد با چشمي باز و بصـيرتي نافـذ و   . پذيري از حوادث آن خواهد بود  درس
تاريخ را بررسي و به آن توجه كند تا به حقيقتي كه در پشـت آن   گوشي شنوا، همواره

اي روشن بـراي خـود     آموزي از آن، آينده  وجود دارد، پي ببرد و با پندپذيري و عبرت
علاوه، رويكردهاي ماترياليستي، سوسياليستي، پراگماتيستي، جبرانگارانه،  به. بار آورد به

وبيشي كه در ايـن   هاي كم  ؛ زيرا با توجه به استدلالاند  اومانيستي و مانند اينها نادرست
نوشتار بر بطلان آنها اقامه شد، و گفتمان توحيدي و حاكميت مطلق خداوند بر انسان و 

هـاي غيرتوحيـدي بـود، مواجهـة       جهان تشريح شد و مفهوم آن نفي و طـرد گفتمـان  
سودي دربر ندارد و آنگـاه   محورانه با تاريخ، شناسانة غربي، جبرانديشانه و انسان  جامعه

خدمت رشد آدمي است كه تحت نگـاه توحيـدي قـرار     راستي آموزنده و در تاريخ به
  !چنين باد. گيرد
  
  منابع
  .الكريم  القرآن دار: ترجمة ناصر مكارم شيرازي، چاپ دوم، قم). 1373( كريم   قرآن
، چـاپ پـنجم،   امالي صدوق). ق 1400( )شيخ صدوق( حسين بن علي بابويه قمي، ابوجعفر محمدبن  ابن

 .اعلمي: بيروت
 .الفكر دار: ، چاپ دوم، بيروتخلدون  تاريخ ابن). ق 1408( محمد بن خلدون، عبدالرحمن  ابن
 .الجيل دار: بيروت خلدون،  مقدمة ابن). تا  بي( محمد بن خلدون، عبدالرحمن  ابن

: ، ترجمة باقر پرهام، چـاپ دوم، تهـران  شناسي  مراحل اساسي انديشه در جامعه). 1366( آرون، ريمون



 39   اكرم احمديان احمدآبادي و محمد اخوان

  

 .سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
: پـور، تهـران    حسـين آريـان    ، ترجمة اميـر شناسي  زمينة جامعه). تا  بي(برن، ويليام فيلدينگ و ديگران  آگ

  .فرانكلين
 .غات اسلاميدفتر تبلي: ، قمتصنيف غررالحكم و دررالكلم). 1366( محمد آمدي، عبدالواحدبن  

انتشـارات  : تهـران فـر،   ، ترجمة حسين اسدپور پيرانانديشة ترقي تاريخ و جامعه). 1354(پولارد، سيدني 
 .اميركبير

انتشـارات  : ، ترجمة ابوطالب صـارمي، تهـران  تمدن در بوتة آزمايش). 1353( بي، آرنولد جوزف توين
 .اميركبير

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، تهرانالبلاغه  بينش تاريخي نهج). 1372( جعفري، يعقوب
 .انتشارات اسوه: ، چاپ دوم، تهرانسيري در علوم قرآن). 1375( جعفري، يعقوب
  .آستان قدس رضوي: ، مشهدهاي اجتماعي در قرآن  سنت). 1365( حامدمقدم، احمد

 .شارات بعثتانت: ، چاپ شانزدهم، تهراننقش پيامبران در تمدن انسان). 1360( حجازي، فخرالدين
 .انتشارات اميركبير: ، تهرانعلم تحولات جامعه). 1352( حميد، حميد

 .فرانكلين: ، ترجمة احمد بطحايي، چاپ دوم، تهرانهاي تاريخ  درس). 1354( دورانت، ويليام جيمز
: محمد كـاردان، چـاپ چهـارم، تهـران      ، ترجمة عليشناسي  قواعد روش جامعه). 1368( دوركيم، اميل

  .انتشارات دانشگاه تهران
 .انتشارات اميركبير: ، تهرانتاريخ در ترازو). 1354( كوب، عبدالحسين  زرين

اصـفهاني،    موسـوي     الـدين   جمـال   ، ترجمة سيدهاي تاريخ در قرآن  سنت). 1381( صدر، سيدمحمدباقر
  .تفاهم: تهران

 .الاسلاميه  دارالكتب: چاپ دوم، تهران ،القرآن الميزان في تفسير). ق 1397( طباطبايي، سيدمحمدحسين
 .انتشارات انصاريان: ، چاپ دوم، قماخلاق و تعليم و تربيت اسلامي). 1374( العابدين قرباني، زين

 .انتشارات اميركبير: ، ترجمة مشفق همداني، چاپ سوم، تهرانشناسي جامعه). 1346( كينگ، ساموئل
 .انتشارات اميركبير: سعيد حميديان، تهران، ترجمة تاريخ). 1355( چايلد، وير گوردون

: گهر، تهـران  ، ترجمة عبدالحسين نيكشناسي امروز  طرح مسائل جامعه). 1349( گورويچ، ژرژ و ديگران
 .پيام

 .كتابخانة طهوري: ، چاپ نهم، تهرانشناسي عمومي  جامعه). 1368( محسني، منوچهر
سـازمان تبليغـات   : جا  ، چاپ دوم، بيديدگاه قرآنجامعه و تاريخ از ). 1372( مصباح يزدي، محمدتقي

 .اسلامي
  .انتشارات صدرا: ، تهرانفلسفة تاريخ). 1371( مطهري، مرتضي
 .انتشارات صدرا: ، قمانسان و سرنوشت). تا ـ الف  بي( مطهري، مرتضي
  .انتشارات صدرا: ، قمجامعه و تاريخ). تا ـ ب  بي( مطهري، مرتضي



 )ع(از ديدگاه اميرالمؤمنين علي هاي تاريخ   آموزه   40

  

 .انتشارات سنبله: رجمة محمد دشتي، مشهدت). 1386( البلاغه  نهج
انتشـارات    : ، ترجمة ضـياءالدين علايـي، تهـران   اي بر فلسفة تاريخ  مقدمه). 1363( والش، ويليام هنري

 .اميركبير


